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                 بررسي تأثير شاهنامة فردوسي بر آثار مهدي اخوان ثالث در حوزة 
  پردازيروايات اساطيري و داستان شناسي، سبك

  )71- 90ص( 
  

  2، هانيه مرشدي1)نده مسئولنويس(حميرا زمردي
  19/5/89:تاريخ دريافت مقاله 
  2/9/89:تاريخ پذيرش قطعي

  :چكيده
متمايـل بـه     ترين ويژگيهاي شعر اخوان، ميتوان به لحن حماسـي، زبـان           از برجسته 

كه عمدتاً از تلميحات متحد با شعر كلاسيك  (، بيان روايي و تلميحات حماسي     كهن
هاي فراوانـي بـا سـبك       سبك شاعري او مـشابهت     از سوي ديگر،   اشاره كرد؛ ) است

 اخـوان در سـطوح      ،ويژه سبك حماسـي شـاهنامه و فردوسـي دارد           راساني و ب  خ
فكـري و روايـات اسـاطيري و شـگردهاي داسـتانپردازي از              ادبي، مختلف زباني، 

اي  ايم تااين تـشابهات را بـه گونـه         مقاله كوشيده در اين    .شاهنامه تأثير پذيرفته است   
 .و با ذكر نمونه در آثار اين دو شاعر بررسي نماييمتطبيقي 

  
  : كليديكلمات
  . گرايي كهن سبك خراساني، فردوسي، اخوان،
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  :مقدمه 
اخوان ثالث بيش از ديگران به مطالعه در آثار كهن زبان و ادب فارسـي                 ، نوسراياندر ميان   

، در تمـام آثـار او بـه         بستگي او به ادبيات كلاسـيك     اف و دل  هاي اشر  پرداخته است و نشانه   
در تمام ادوار شعري خود، چه زمانيكه در قالبهاي كهـن            چشم ميخورد؛ در حقيقت اخوان،    

 آزمايي ميكرد و چه هنگامي كـه اشـعاري در سـبك نـو              فارسي همچون قصيده و غزل طبع     
خراساني بهرة فراوان بـرده  نيمايي ميسرود از اسلوب و شيوة قدما خصوصاً از سبك و زبان       

و هـم   ) لغوي( او، هم در حوزة مفردات و تركيبات         نواي كه در زبان شعرهاي       گونهب ؛است
پيروي اخـوان    .در زمينة نحوي و آوايي بسياري از خصوصيات سبك خراساني ديده ميشود           

موجب غلبة نوعي باستانگرايي در اشعار او شده اسـت كـه از             ) خراساني(از اين سبك كهن   
.  در شعر او نمود ميابد و موجب تشخص زبـاني او ميـشود             طريق كاربرد عناصر زباني كهن    

هاي كهن نميتواند به يك اثر صورت آركائيسم دهد بلكه نحوة قرار             البته صرف كاربرد واژه   
 نقـش   ،ارتباط معنايي آنها و نيز سـاختار نحـوي عبـارت            در كنار يكديگر،   اين لغات گرفتن  
 مسائل نسبيم دارد و اخوان با آگاهي اي در ارائة يك ساخت آركائيسمي در بافت كلا       عمده

د و خصايص سبك كهـن      مختلف زباني و جوانب كلام، توانسته است از عهدة اين امر برآي           
  .كار برد كه به ساختار طبيعي آن آسيبي نرسداي در بافت زبان خود ب گونهخراساني را ب

خود ساخته است  ةاخوان را شيفت فردوسي بيش ازسايرين، ميان شاعران سبك خراساني، در
  :بستگي اشاره دارد بارها در خلال اشعارش به اين دلو

ـــز  ـــاش نيــ ــم، شناسـ ــن از شــهر اوي  م
  

ــو، و   ـــران ت ــه شاع ـــان را هم  آثارشــــ
ــت   ــسانه كافراخ ــاخ اف ــي،آن ك  ز فردوس

  

ــز      ــاش نيـ ــدرد و همتـ ــم آوا و همـ  هـ
  )307-ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم(         

 ســت دارمبــه پــاكي نــسيم ســحر دو   
  )158همان(در آفاقِ فخر و ظفر دوست دارم

  

تـأثيرات فراوانـي از     ) چه اشعار سنتي و چه اشـعار نـو        (يكه اخوان در بيشتر آثار خود     ئتا جا 
كلي تاثيرات شاهنامه بر آثار اخوان را ميتوان در سه          بطورفردوسي و شاهنامه پذيرفته است،      
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در ابتـدا تـشابهات      .مورد بررسـي قـرار داد     پردازي  داستان  روايات اساطيري و   زمينة سبكي، 
    1.سبكي اين دو شاعر را در دو سطح زباني وادبي مورد مطالعه قرار ميدهيم

  بررسي اشتراكات شاهنامه و آثار اخوان در سطح زباني
  آوايي)الف 

 اشباع الف با كلمات استعمال
ــاي  * ــه ج ــر او ب ــد س ــرگ باش ــس از م  پ

  

 )11-2( پـــسرنام زد رهنمـــاي ازيـــرا  
       

  ها و انجمنشدن دانند، فرد   برترافرشتهكه صد ره ز انجم و **
  )135 -ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم           (        

ــصـــــائب دوران** ــشـار مــــ  درفــــ
ــرا ** ــد  ازي ــشنيده ان ــو ب ــامش چ ــه ن  ك

  اسكان ضمير
 چـــه بايـــــد همــــه زندگــــــاني دراز*

ــويش نكوســت ** ــه م ــدگان هرچ  ز پوين
   فارغ از هرغمدلتانمندانِ طبيبان و خرد**

  )269 -همان( چون دل گِرهمافشردهبه هم   

  )318 -همان(زدين و ز ايمانش پرسيده اند

  
 )50-1( را گــشادنتچــو گيتــي نخواهــد 

 )35 -1(پوست  برآهيخت سرشانبه  و بكشت
       )59 -در حياط كوچك پاييز درزندان-سه كتاب(

  ورت بودكد چه زلال و بي**
   )230-اما بازبايد زيست:زندگي ميگويد -سه كتاب (  باورشانمشرب ايمان و 

        بيا ياد شهيدان زنده داريم**
  )44 -ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم(               ست رازِ سرخِ سرنوشتخونشانكه 

  تشديد مخفف و تخفيف مشدد
ـرجهــان از شــب تيــره چــون   *   زاغ پـ

 كروبـــــــي مبــــارزان صــــــفدر**
ــرو ز**   تـــذرو و طاوســـان در آن  پـ

  

)  55 -1(از كـوه بـرزد چـراغ       هم آنگه سـر     
  )111  -ارغنون(خنجر اندازمسنان و بهسر بس

 )112 -همان(بس نقش و نگار و زيور اندازم      
  

  پوشِ خلوت و همواربر بسيط برف**

                                                 
   ١.مشخص شده اند** و اشعار اخوان با علامت * در سرتاسر اين مقاله ابيات شاهنامه با علامت  
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106-آخر شاهنامه(  .  رفتمها با درفش خويش، خوش خوش پيش مي و تنتك(  
              

  تلفظ اعداد
ــد  * ــوذر ص ــاه ن ــا ش ـــلو  اب ــزارچ   ه
 ســـپه را كـــه دانـــست كـــردن شـــمار*

  صفحة مسدسش**
  

ــوار      ــي س ــد جنگ ــه بودن ــا ك  )14 -2(همان
ــرو ــارب ــزار  چ ــشمر ه ــار ب ــد ب  )14 -2(ص

  
                                       سو گشاده بودچاررو به 

  )124 -آخر شاهنامه(
  )36 -از اين اوستا(  .هفده روز تو در توست سال و  چلداام، كوچكترين صبر خ گفته**

   با تلفظ خفيفكسرة اضافه
ــرة* ــشنگ نبيــ ــرخّ پــ ــدون فــ   فريــ

  

 )72-1(بــه ســيري همــي ســربپيچد ز جنــگ  
  

  )167-اما باز بايد زيست: زندگي ميگويد-سه كتاب( كج بينةشدراستي كه واي برما مردمِ نفرين **

                       )147 -زمستان(    زهرة كاسدر آن مردي، دو چمشش چون دو **
  )79 -از اين اوستا(  حاصل     جهد بيةلاشفتاده اينك آنجا روي **

  »ت«مسائل كهن عروضي          حذف 
) داشت،بيـست  (cvccآخـر هجـاي     »ت« چنانكه در كتب عروضي آمده اسـت در تقطيـع،         

هركونكاشـت مهـر و ز خـوبي         :اما در قرائت معمولاً ميتوان آن را تلفظ كرد         حذف ميشود، 
واو ) برخلاف متـأخرين  (بعد از اين هجا   )تا قرن هفتم،مثنوي مولانا   (قدما). حافظ(گلي نچيد   

  )262: 1384شميسا،.(آخر را نميشود تلفظ كرد» ت«عطف هم مياورند و لذا در قرائت هم،
  يا تاج وگـاه    ماهستكه اين چرخ و     *

  

 )26 -1(ستارســت پــيش انــدرش يــا ســپاه      
  

  ، گو باشد ستعله هر شعلهش**
  )134 -در حياط كوچك پاييز در زندان-سه كتاب( .من سخن از آتشِ آدم شدن در خويشتن گويم

         )21 -آخر شاهنامه(   فاصله دست و آرزوستكوته شده **
  چون شيشه بشكند چيست؟ پولاد آب ديده  ها  نازك، از آن شكستنيدلي ستزن را **

  )291 -ر دوست دارمترا اي كهن بوم و ب(            



  75/ بررسي تأثير شاهنامة فردوسي بر آثار مهدي اخوان ثالث                                                           
 

 

  لغوي)ب
  استعمال آنك و اينك

  بـــدان رزمــــــگاه آنـــككـــه نـــستيهن*
  تراخــان و مـــــان ينــكبــدو گفــت ا *

ــز، ** ــو داري، بريـ ــكآب تـ ــشاينـ   آتـ
  

ــپاه    ــوران سـ ــداران تـ ــا نامـ  )137-5 (ابـ
ــاودان   ــا ج ــسته ت ــرين ب  )34-5(زواري ب

 )116ارغنون(دندان آنكبكوب، داري تو مشت
  

  )74  -از اين اوستا(    اي در دور روشنش، چون شعلهة  طلايآنكار آنجاست، ها، به**
  استعمال لغات و تعبيرات فارسي كهن

  همــي گفــت هــركس كــه جويــد بــدي *
  كــــشيدنبــــادافرهگنــــه نــــاكرده **

ــره  * ــك بهـ ــد يـ ــاربرفتنـ ــواهزنهـ   خـ
  

ــد ز   ــادافره بپيچــ ــزدي بــ  )353-5(ايــ
  )28 -ارغنون(كمي نيستخداداندكه اين درد

       )296-4(گريــزان برفتنــد بهــري بــه راه    

  )70 -.. در حياط كوچك پاييز-سه كتاب( برسر        زنهارياننهادم دستهاي خويش چون **
ــه روز دراز  * ــن ب ـــوي زي ــشيمان شـــ  پ

 گر گفتة مـن برتـو گـران آيـد و شـايد            **
  
ــين گفــت *   شــگفتي شــگفتكاينــتچن

    

ــه    )157-3( گــداز و گــرمبپيچــي زمــاني ب
  گـران را   گرمز آن روحِ سبك بسترم اين       

  )195 -ترا اي كهن بوم وبر دوست دارم(  
 )364-6(كزين برتـر انديـشه نتـوان گرفـت        

  

  )89–در حياط كوچك پاييز در زندان -سه كتاب(             افسونكارتر اهريمني طرّار اينت**
  )42 -آخر شاهنامه(             تر منقار  وحشتناكاينت» اي ديگر طعمه«بازگويد **

 همانـــا كــــه برگـــشت پرگــــار مــــا  *
 زگهــواره تــا گــورِ عــشقي جگــر ســوز**

  پيـــشه بـــودهمگنـــانكجـــا كارشـــان *
  

ــوده   ــا غن ــدار م  )289-4( شــد آن بخــت بي
 )193 -همان(  غنودي غريق اندر آتش سراپا   

                )40-1(روانــشان هميــشه پــر انديــشه بــود

  اموش   خهمگنان بربلندي**
  )85 -از اين اوستا(        .گردهم بودند

چـــو آمـــد بـــه نزديـــك ارونـــد رود *
  

ــتاد    ــان درودزيفرســــ  )67-1( رودبانــــ
  

   شبستان غريب من زي**
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    نقبي از زندان به كشتنگاه
  ...برگ زردي هم نيارد باد ولگردي

ــهر * ــه ش ــر هم ــينسراس ــســـت آي   بب
 كــرده نــو بــاز آذيــن و آيــينزمــين **

  
  خواســـــت  بــاربــان نبايد ترا    ز در *

   نبود، بارپسِ آن پرده كه تا دوش مرا**
 به خشم اندرون شـــد از آن زن غمـي       *

  آن وصف كه خونين دمد از مغرب خورشيد**
ــوي   * ــشم م ــودابه از خ ــد س ــي كن  هم

    

ــاي نشــست    ــدان و ج  )232-3(بياراســت مي
ـــا   ــن هــ ــارِ زمـ ـــهنه طومـ ــوردد كــ  نـ

  )133-كهن بوم و بر دوست دارم ترا اي (               
  

 )195-6(به نزد من آي آنگهي كت هواست          
 )19 -ارغنـون (بودم و روي بسي راز نمودند مرا      

 )184-1( زمـي  به خواري كـشيدش بـه روي      
 )166 -ارغنون(كوهسار وجنبد زميحال كه لرزد     آنو

 )36-3(  روي خـست  همـي آب و  ريخت همي
          

  )31 -از اين اوستا(.            ابش گفت ديگر موش حرفش را و با شك در جوخست**
ــي * ــشندرخت ــاه  گ ــدان ش ــه مي ــد ب   ب

  

ــرو    ــته ب ــاه   گذش ــسيار وم ــال ب  )224-1(س
  

   را گشنبينم درختان سپيدار **
   )246 -ارغنون(    مانند سربازان به صف درآن خيابان

ــتن * ــد پيلـ ــده شـ ــش پراكنـ ــو آتـ چـ
  

 )171-2(درختـــي بجـــست از در بـــابزن    
  

  خوشا بر سبزه واحباب  ويم مينگ**
                                                       )133 -همان(      هابابزنكشيده مرغها بر 

  :استعمال لغات و تعبيرات پهلوي
 بــه يــزدان هــرآنكس كــه شــد ناســپاس*

  

 )43-1( سـو هـراس   زهرآيـد    انـدر به دلش     
  

  )69-از اين اوستا.                    (ييداندر آدمتان و ناز قدمتان گرامي، سلام، **
  بمانـــد همـــي  ايـــدردل وجـــانم *

  

 )152-1(مــژه خــون دل برفــشاند همــي      
  

  ايدرگر همه گستاخي است، گويمت **
  )162 -ارغنون(    اينت يكي ناستوده كار پديدار 
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  ايـــران زمـــينانـــدركــه افراســـياب  *
 چهــرهانــدرچــشم خنــدي شــوخش **

  جــاي آورم كــه اســپت بــهســه ديگــر*
  

ــالار كــرد از بزرگــان گــزين       )14-2(دوس
  )212 -زندگي ميگويداما باز بايد زيست-سه كتاب(
  

 )176-2(ســــمنگان همــــه زيرپــــاي آورم
  

                        )18 -از اين اوستا(  سوي تفته دوزخي پرتاب سديگر **
ــدون* ــت  همي ــي بدوس ــشت گرم   مراپ

  

 )7-1(كه هم پهلوانست و هم شاه دوسـت         
  

  خُلـّري خمـر و خبَوشـي        ايـدون  هم**
  

ـــــي و اراكــــــي و اســــــفرَينا      ارومـ
  )129-ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم(

 بــدو گفــت پيــران كــه اي شــهريار    *
  

 )72-3( بـــدي تـــا بـــود روزگـــارانوشـــه  
  

   خوابشان بس نيست؟انوشهمگر آن هفت **
  )26 -ين اوستااز ا(زمين گنديد، آيا برفراز آسمان كس نيست؟                

 كــزين پــس شــما را زمــن بــيم نيــست*
  

ــائي و     )321-5( نيــستدژخــيممــرا بــي وف
  

  دژخيمانبا پنبه سربرنَدت **
    )124-همان (هان كم مگير انجليّسا را                   

  نيمـــروزپهلـــوبـــرون رفـــت پـــس *
  

  )91-2(ز پــيش پــدر گــرد گيتــي فــروز      

  

  )80 –در حياط كوچك پاييز در زندان -سه كتاب (    .آن خداوند و سوارِ رخش بي مانند
  فـــسوسگـــواژه بـــسي بايـــدت بـــا *

**  ــاه ــم آن پرتگـ ــسوسهـ ــافـ    و فنـ

  

 )216-3(نه مـرد نبـردي و كوپـال و كـوس              
ــال او   ــارِ محتـ ــده معمـ ــل خوانـ ــه پـ   كـ

  

  )287-ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم(                                    
   از پهلــــواني شــــماربيــــوركجــــا *

 عمرت قرب شصت   و شعر گفتي سال پنجه قرب**
  

  
  

ــزار       ــان دري ده هـ ــر زبـ ــود بـ  )44-1(بـ
  

ــش   ــرب ش ــورق ــرا   بي ــارآور ت ــع ب ــزاد از طب   ب
       )184-همان(                               

  لغات در معني خاص -
  وشــــياو ســــيا  گــــرپريــــزاده اي* 

  

ــه مهــرت همــي جوشــيا كــه د    )19-5(لهــا ب
                         

  اي بفرست، يارب كزخودم بيرون كشد  جذبه**
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  )51... ترا اي كهن بوم و بر(    به خاك و خون كشدگر چو منصورم به دار وگر
  خــــوبي مــــن آراســــتمجهــــان را ب*

  

 )43-1( خواســـتم كجـــاچنانـــست گيتـــي  
                         

  دن خزان ز بعد بهار همي ببايد دي**
  )181 -تو را اي كهن بوم وبر دوست دارم(        چنين بود آيين چرخ دوارا كجا

  )23-3(     بجوشد دلش گرم گردد ز خشم  شوخ چشمو گر سرد گويم بدين *
   آهوك من كه خورد باده چو شيرشوخ چشم**

  )29 -آخر شاهنامه(                .پيرِ ميخوارگي،آن تازه جوان،بادا ياد
ــه * ــهرهمـ ــار اوي شـ ــران ز گفتـ    ايـ

  

                      )50-2(ببودنـــد شـــادان دل و تـــازه روي    

  ايران پراستشهرِ زبيداد و بد**
  )247... ترا اي كهن بوم و بر(     چه شد يارب آن دادگر شهريار

   نعلـــين زريـــن بدســـت  پرســـتار*

  

                      )17-3(بپـــاي ايـــستاده ســـرافگنده پـــست  

    پرستارانمابت افسانه را با گوشِ فربه مان**
  )168-زندگي ميگويداما باز بايد زيست-سه كتاب(   .و حقيقيت لاغرك ميشي كه قرباني ست

   معاني حروف اضافه-
   در:  به
 تــــوگفتي كــــه مــــن دادگــــر داورم*

  

ــه   ــاورم ب ــده را ي ــتم دي ــختي س  )132-1( س
             

               )58-آخر شاهنامه(    ن دريا قيرگوبههاي بلورين  جزيره**
  سوگند : به
ــه*  ــده ام ب ــان زن ــادر جه ــه ت ــزدان ك   ي

  

                      )173-3 (    به كين سياوش دل آگنده ام  

  دوستي كه روا نيست اي فرشته رحمتبه **
                                        )77–ارغنون (  يكي به كوه و بيابان، يكي به باغ و خيابان

   براي  :به
 ز بهـــــرام و از رســـــتم نامـــــدار  *

  

) 212-2(  مـن برشـمار    بهز هركت بپرسـم       
             

   ترساندن،  بهاش جنبان سبابه**
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                                                         )44 -از اين اوستا(    .»بنشين«: گويد
  صرفي ونحوي)ج
  عل ماضيبرسرف» ب«آوردن -
  شــــــاه دلاور بــــــدويبفرمــــــود*

  

 )71-1(بجـوي كه رو آلت تخت شـاهي         
  

  )14-از اين اوستا(        و با خود خواند بستردخط پوشيده را ازخاك و گل**
  »ها«به جاي » ان«علامت جمع : جمع -
ــران  * ــن مهتـ ــرد كـ ــشوري گـ ــر كـ  زهـ

  

ــنا از    )55-1(ان و افـــسونگرســـاناخترشـ
  

  )48-درحياط كوچك پاييز در زندان-سه كتاب(     يم كه خوشبخت بودشبانيبوي **

                                        )27-از اين اوستا(    ناليد  قرنها را زار ميغمان**
  بسامد بالاي ضمير متصل مفعولي -
  چــون يكــي تــازه ســيبداشــتمهمــي *

    
  

ــب      ــن برنهي ــه م ــد ب ــاد نام ــه از ب  )24-1(ك
  

  م ت و بخشوداجل خندان رسيد و اشك ريزان رف
            )34-ارغنون(    . فغان كاين دزد هم برپوچي كالاي من گريد

  حرف اضافة مضاعف -
ــاه مـــرگ    * ــرد ناگـ ــاختن كـ ــرو تـ   بـ

 مگر نديدي نقـاش چيـره دسـت بهـار         **
  

  
  

 طلـــي را زر ازيـــن گلدســـته ســـايند**
  

  )22-1(يكـي تيـره تـرگ     بـر  سـر  بهنهادش    

   وبـه كهـسارا    به دشت اندر  ها نگاشـت    چ

  )181-.. كهن بوم وبر دوست دارمترا اي(
 )126-همـان ( اكنـون تـا پـسينا      به گنبدها بر،  

  
  صفت تفضيلي

ــاه  * ــت شـ ــه بردسـ ــانوش و پرمايـ  كيـ
  

ــرادرچــو    ــر ب  )66-1( ورا نيــك خــواهكهت
  

  زنده دل مستانِ سرخوش را ببرهر روز**
                                   )267-دوزخ اما سرد(   اي صبحخوشتر پيامشادتر، فرخنده تر، 
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   خبر پويان و تر شيرين و خوبتر پيغامهزاران كاروان از **
                                                       )74-ازاين اوستا(      گوش آشنا جويان

  اتصال ضمير به حرف اضافه -
  ) كه ترا(كت ) كه مرا(كم 
ــسي * ــشك ــود  ك ــرالدين ب ــدر ناص   پ

  

 )27-1  (ســـرتخت او تـــاج پـــروين بـــود  
  

  نوشته بر سرهريك به سنگ اندر**
                                                )154-زمستان(   خواني بر آن ديگر  نميش كهحديثي 

  اي بوده ست  رفتهم كهوزكجا، كه همچنان **
  )263-دوزخ اما سرد -سه كتاب(همچنان آينده اي هم هست، خواهد بود؟                

  آوردن معدود بر عددمقدم 
ــي درون * ــه گيت ــيب ــال س ــودس ــاه ب   ش

  

 )29-1(به خوبي چو خورشـيد برگـاه بـود          
  

  خوش آنكه سررسدم روز و سرد مهر سپهر**
  )75-از اين اوستا(         گرم به شيون كند سراي مراشبي دو

  )52-درحياط كوچك پاييز در زندان-سه كتاب(    ، خرمّ درختي دوبا سايه افكن **

  قيد
ــختآن از * ــياب  سـ ــد افراسـ ــادان شـ   شـ
ــه دســت  * ــتش ب ــام دس ــان س ــت آن زم  گرف
ــه* ــاج ون ــه  ت ــهتخــت و  ن ــرده ســراين   پ

  

 )14-2(بديد آنكه بخت انـدر آمـد ز خـواب           
 )212-1(ببـست      بنواخـت و پيمـان    نيك  ورا  
 )85-4( مـردان جنگـي بـه پـاي        نه اسپ و    نه

                                       
                         )14-از اين اوستا(  پيروزي  شيرين بود ختسچه سنگين بود اما **
  دانم  نيك ميولي من**

  )55-همان(خوانم       غيب ميچو نقش روز روشن برجبين
ــه** ــشيد  ن ــويش راه ك ــه س ــاهي ب   نگ

  

 )82-زمـستان ( به انگشت، كس او را بنمـود       نه  
  

  )فعل نيشابوري: (ماضي نقلي
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بـه حـذف همـزه      » است«+ » ه«وردن اسم مفعول به حذف      هاي ماضي نقلي آ    يكي از گونه  «
گونه ماضـي    چون اين  ستپهلوي» استات«همان» است« و اين    شدستم،شدستي، شدست :است

» .نقلي در زبان مـردم نيـشابور معمـول بـود بهـار آن را  افعـال نيـشابوري، خوانـده اسـت                   
  )333: 1384شميسا،(

ــشان   * ــن ن ــو زي ــه ت ــد ك ــدر گرشناس  پ
  

ــتي   ــرافراز شدسـ ــشكان سـ  )178-2(گردنـ
  

  )18 -از اين اوستا(           نپيموده بدستي هيچ سويي را نماندستم**
                                                             )35-همان(   چه ميگفتندشنيدستممن **

  وجوه اشتراك شاهنامه و آثار اخوان در سطح ادبي
فردوسي و اخوان را ميتوان كاربرد اسناد مجـازي  هاي ادبي مشترك ميان    برجسته ترين آرايه  

  . و اغراق دانست
                                     اسناد مجازي و تشخيص

كلي همـة    مجرد و انتزاعي وجود ندارد و بطور       سازيهايِ فردوسي نشاني از عناصر    در تصوير 
مفـاهيم  ست مادي و در حوزة ملموسات و فردوسي پيوسته ميكوشد تا            تصاوير او، عناصري  

  : انتزاعي و مجرد را نيز جامة مادي و محسوس بپوشاند براي مثال
ــران ــه دليـ ــمن بـ ــد دشـ ــشت نمودنـ  پـ

  

 )95-4 (ه آمـد بـه مـشت      انـد از آن كارزار      
  

همراه كرده  » مشت آمدن «  ست را با فعل به    كه مفهومي مجرد و انتزاعي    » ندوها«در بيت فوق    
مـادي او يكـي از   واين ديد  ي بخشيده است؛داو به اين ترتيب اين مفهوم مجرد را حالتي م   

ست كه بيان حماسي او را تا اين حد ملموس و حسي كرده است، زيرا در                مهمترين رمزهائي 
علت فضاي خاص اسـاطيري، نفـس حـوادث داراي نـوعي غرابـت و پيچيـدگي                 ب «حماسه

ست، بـه ترسـيم     ي كه درك آنها خود نيازمنـد تأمل ـ       هست و اگر سراينده بخواهد با تصاوير      
نكتـه ديگـر اينكـه در       ... حماسه بپردازد از صراحت و روشني بيان او كاسـته خواهـد شـد             

هيچ چيـز از     براي نشان دادن حركت،   ... حماسه، حيات و حركت ركن اصلي تصويرهاست      
  )452:1383شفيعي،(» .عناصر مادي سزاوارتر نيست

ــاز  ــتاده چــــون پاســــخ آورد بــ  فرســ
  

 )93-1( راز     پوشـيده  برهنه شد آن روي     
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اخوان هم در موارد متعددي مسائل مجرد و انتزاعي را در قالب عبـارات مـادي و ملمـوس                   
  :شباهت به فردوسي نيست بيان كرده است و از اين جهت نيز بي

  )67-در حياط كوچك پاييز در زندان-سه كتاب(   .و حزن انگيز اوهامي، دلم در پنجه بفشارد
  .رنگ مادي بخشيده است» در پنجه فشاردن«را با آوردن فعل » وهم«جا مفهوم مجرد ايندر 

  )71-همان(                 افكند اين درد نميداني چه چنگي در جگر مي
  :اغراق

  چــو لــشكر بــه پــيش دهــستان رســيد*
  ز گـــرد ســــواران دريــــن پهندشــــت 

  

 )3-2(تــو گفتــي كــه خورشــيد شــد ناپديــد  
)   66-2( گشت هشتزمين شد شش و آسمان

  
                          

   خسته شد حرفش كه ناگاهان زمين شد شش**
  و آسمان شد هشت  

  )31-از اين اوستا(    زآنكه ز آنجا مرد و مركب در گذر بودند
  هنگام رسيده است؛ اما باد **

  انگيخته ابري آنچنان از خاك
  )89-همان(  .كز زهره نشان نمانده بر افلاك 

                                                             
  اي مشترك در شاهنامه وآثار اخوان تطبيقات وتلميحات اسطوره -

اخوان علاوه بر حوزة سبكي در بخش تلميحات اساطيري نيز تأثيرات  فراواني از شـاهنامه                
ست در آثـار    ران معاصر گونه كه ميدانيم اخوان يكي از پرتلميحترين شاع       پذيرفته است همان  

بـيش از   ) خصوص تلميحات ايراني قبل از اسـلام      ب(تلميحاتي كه رنگ ايراني دارد،    او شمار   
تـرين خـصوصيات شـعر       اي كه ميتوان گفت يكـي از برجـسته         گونه ب ساير تلميحات است،  

از آنجاييكـه شـاهنامه از       .ستاسـاطير و ويژگيهـاي زنـدگي ايراني ـ       اخوان مسألة گرايش به     
ست در اين زمينه نيز آثار اخوان اشـتراكات فراوانـي بـا              سندهاي اساطير قوم ايراني    مترينمه

  .شاهنامه دارد و در بسياري از اشعار او به شخصيتهاو داستانهاي شاهنامه اشاره شده است



  83/ بررسي تأثير شاهنامة فردوسي بر آثار مهدي اخوان ثالث                                                           
 

 

  تلميحات اساطيري مشترك ميان شاهنامه و آثار اخوان
  فرّ

ــپيد   ــشنده روز ســ ــشت رخــ ــيه گــ  ســ
 بـــــرو تيـــــره شـــــد فـــــرّة ايـــــزدي 

  

ــــشيد     ــستند پيونـــــد از جمـ  گســـ
 )49-1(بــه كــژي گرائيــد و نــابخردي   

  

فرمانروايـان و پهلوانـان شـكوفا        فرّه درخشش نيروي هرمزد آفريده است كه در خـدايان،         «
فر را فروغي ايزدي ميداند كـه بـه دل           ها،داوود در يشت   پور)151:1367فخرايي،مير(».ميشود

چون فرّه پرتـو خـدائي   « )315، 2ج:1377رداوود،پو.(هر كس بتابد، از همگنان برتري مييابد      
يزكـار و دادگـر و    است ناگزير بايد آن را فقط از آن شهرياري شمرد كه يزدان پرست و پره              

هر آن  . اند همين جهات در اوستا، ضحاك و افراسياب دارندة فرّ خوانده نشده          ب. مهربان باشد 
همانند جمشيد كه درسه مرحلـه  » .تپادشاهي كه از راه راستي برگشت فرّ از او روي بر تاف   

در بندهش نيز فـر يكـي از اسـباب نگهبـاني آفـرينش               )315-314همان،(فره از او جدا شد    
ــداري، « :شــمرده شــده اســت ــه آمرزي ــد ب ــاني كن ــرينش خــود را نگهب ــزد آف شــكوه  هرم

اينكه فرة هرمزد آفريده است چنين گويد كه فرة روشن هرمـزد             )او( فرهمندي...وفرهمندي
) 109:1369فرنبـغ دادگـي،   (»آزادگان هرمـزد آفريـده     فرة فرة كياني هرمزد آفريده و     ده،آفري
  هم آن فرّه و فروهر دوست دارم      هم ارمزد و هم ايزدانت پرستم**

  )157-ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم(            
  فروغ ايزدي آذر

مزدا و سـرور راسـتي مـا    آذر پسر اهورامزدا را ما ميستاييم ترا اي آذر مقدس و پسر اهـورا        «
سر اينــك آذر پــ« )510: 1ج:1377پــورداوود،( ».ميــستاييم همــة اقــسام آتــش را ميــستاييم

ييم ودرســـتكرداران آذر نـــژاد را ستااهـــورامزدا را ميـــستاييم وايـــزدان آذر نـــژاد را ميـــ
 در پهلوي آتور و آتش در       (atar)آتر در اوستا، » آتش«واژه   )60:1357پورداوود،(».ستاييممي
آتش كه از ازمنة كهن ميان طوايف هند و اروپايي محترم و            ...آمده است ... ارسي آذر و آدر،   پ

  )32:1369ياحقي،(»مقدس بوده، بنيادي ايزدي دارد
هـر روز سـه بـار       « :ستايش آذر در كنار ستايش ايزدمهر ذكر شـده        » مينوي خرد «  در كتاب 

  بهـرام يـا آتـش آذرو را بامـداد و           ايستادن و به همين گونه ماه وآتش      ...برابر خورشيد ومهر  
در كتـاب دينكـرد هـم آتـش         ) 75: 1364تفـضلي، (».عصر نمـاز وسـتايش كـردن       نيمروز و 
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بـا  ...آتـش و   چهارپـا،  بايد بـه مـردم،    «عنصري مقدس و در خور احترام شمرده شده است          
در شاهنامه، آتش فروغ ايزدي قلمداد      «) 66: 1386آموزگار،( ».پرستش نيايش كرد   ستايش و 
پيش از تولد زرتشت، فرّه او به شكل آتش در سه شب متوالي دراطـراف خانـه                 . شده است 

عنوان يكي از تجليات    آتش ب . ش بصورت آتش متجلي بود     نيز فرَهّ  نمايان بود و هنگام تولد    
 ».زيست شناختيِ قداست و از تظاهرات لاهوت در كيهان مورد سـتايش واقـع شـده اسـت                 

  )110-1385:112زمردي،(
  :هنامه هم به وجهة ايزدي آتش اشاره شده استدر شا

ــرين   ــان آفـــ ــيش جهـــ ــدار پـــ  جهانـــ
ــه داد  ــين هديــ ــه او را فروغــــي چنــ  كــ
  بگفتـــا فروغــــي اســــت ايــــن ايــــزدي 

  

ــرين      ــد آف ــرد و خوان ــي ك ــايش هم  ني
ــش آن  ــين آتـ ــاد  همـ ــه نهـ ــاه قبلـ  گـ

ــتيد بايـــد اگـــر بخـــردي    )34-1  (پرسـ

  

  پس آتش را ستائيم**
  اگر هست، كه آتش را سزاوار است،

  )328دوزخ اما سرد،-سه كتاب(     ...درودشوق و پيغام ستايش؛
  مگر ديگر فروغ ايزدي آذر مقدس نيست **

  )26-از اين اوستا(    مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نيست
                                 
  سيمرغ

در اوسـتا   :... سيمرغ در اوستا سئنَ آمده است در پهلوي سين مرغ و گويند يعني مرغ سين              «
خكرت برپاست دركتب پهلـوي نيـز       ست كه در ميان اقيانوس فرا     رختيآشيانة آن در بالاي د    

سيمرغ بـر روي     البته در مينوي خرد آشيانة     )575: 1،ج1377پورداوود،(».چنين مندرج است  
العـاده   سيمرغ در شاهنامه موجـودي خـارق       )82: 1364تفضلي،.(درخت دور كنندةغم است   

در پـرواز  . اش به ابر فراخي ميماند كه از آب كوهساران لبريـز اسـت     هپرهاي گسترد «. است
ست ايزدي كه بـر كـوه البـرز آشـيان دارد و زال را بـا                 يمرغ. خود پهناي كوه را فرو ميگيرد     

  )267-266: 1369ياحقي،(»...بچگان خويش پرورد
ــيمرغي ** ــه ســ ــود كــ ــر نبــ  او منتظــ

  
ــا را    ــر عنقـــــ ــراي او پـــــ  آرد بـــــ

  )123-ر دوست دارمترا اي كهن بوم و ب(
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   آنكه چون سيمرغ زال افسانه آفاقند و افسون سير **
  )295-دوزخ اما سرد-سه كتاب(              .مرز هفت اقليمشان در زير پر پويند

  جشن سده
 پـورداوود در    ،پهلوي مايه گرفته است   » سدك«واژه  اصلاً از   ) صد(سده منسوب به عدد سد    

از زمان بسيار قديم تا بـه امـروز در          « :نين ميگويد در خصوص جشن سده چ    » هايشت«كتاب  
افتـد بنـا بـه سـنت         اين جشن كه در دهم بهمن مـاه اتفـاق مـي            سده آتش افروزي ميشود،   

 در كتاب از اسطوره تا تاريخ،     )1،514ج:1377پورداوود،(».ست كه آتش پيدا شده است     روزي
در (ز پـس از تولـد خورشـيد       چهل رو « :استاد بهار فلسفة جشن سده را اينگونه بيان ميكنند        

بينيم كه مربـوط     نوعي آيين جادويي آتش روشن كردن را مي       ) شب يلدا = شب اول ماه دي     
» ظـاهر شـدن  « اوسـتايي اسـت بـه معنـي     sand به گمان من، سده از ريشه   ...به سده است  

خورشيد پس از آتش برپاكردن در واقع، جادويي اسـت بـراي بازگـشت خورشـيد و گـرم                   
ميگردد به داستان پيدايش آتش كـه بنـابر    منشأ اين جشن بر    )354: 1377بهار،(».كردن جهان 

  .شاهنامه به زمان هوشنگ پيشدادي مربوط ميشود
ــزدي  * ــن ايــ ــست ايــ ــا فروغيــ  بگفتــ

ــوه   ــو ك ــش چ ــت آت ــد برافروخ ــب آم  ش
 يكــي جــشن كــرد آن شــب و بــاده خــورد

 چه عمر كوته و پوچي كه خـاك شـد جمـشيد           **
  

ــردي    ــر بخـــ ــد اگـــ ــتيد بايـــ  پرســـ
ــروه   ه ــا گـ ــرد او بـ ــاه درگـ ــان شـ  مـ

 )34-1(ســده نــام آن جــشن فرخنــده كــرد
 )22-ارغنـون (ولي زمانه نكشتـست آتـش سـده را        

        
  

  )ايزد جنگ(بهرام
كـس از او    «)2،112ج:1377پـورداوود، (»بهرام فرشتة پيروزي ونگهبان فتح ونـصرت اسـت        «

: 1369 دادگـي،  فرنبـغ (».نيـست،كه همـواره درفـش بـه پيروزگـري ايـزدان دارد             پيروزگرتر
ي ديگر از همراهان    او يك . ويژه نيروي حمله مشهور است    بهرام به سبب داشتن نيرو ب     «)112
در پيـشاپيش او حركـت ميكنـدوبا يـك ضـربه دشـمنان را               ...ست كه به پيكر گـراز نـر       مهر

  )187: 1367ميرفخرايي،(».ميكشد
ــرام و ز ــرز بهـ ــد   هـ ــا را گزنـ ــت مـ  سـ

  
ــد       ــرخ بلن ــتن ز چ ــشايد گذش        )314-9(ن
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  بهرام در شعر اخوان
  ها نيستداني كاين سفر هرگز به سوي آسمانتو 

                                    )155-زمستان(    سوي بهرام، اين جاويد خون آشام
افزون بر موارد فوق بسياري از عناصر وشخصيتهاي شاهنامه در اشعار اخوان راه يافته است            

وس،ســـهراب،درفش طنه، گردآفريد،سياووش،از جملـــه رســـتم زال،ســـام،رخش،تهمي  
  .كه مجال پرداختن به آنها نيست...كاويان،شغاد، دارا، اسفنديار، پشوتن و

  
  مقايسة شگردهاي داستانپردازي در شاهنامه و آثار اخوان

ست ،كـه    گويي منظوم ن، بيان روايي و گرايش به داستان      يكي از مختصات برجستة شعر اخوا     
روايي  -گيري از زبان وصفي بهره خوان بي شباهت به شاهنامه نيست؛از اين جهت نيز آثار ا 

وجود آيـد و در نتيجـه بـا كمـي           از اشعار اخوان فضايي داستاني ب     سبب شده تا در بسياري      
بـراي مثـال    . حـساب آورد  و را در شمار داستانهاي منظوم ب      اغماض بتوان اين دسته از آثار ا      

  :ضاسازي داستان كمك ميكندبه ف» قصه شهر سنگستان«بيان روايي در 
  دو تا كفتر 

   سدر كهنساليةاند روي شاخ نشسته
  كه روييده غريب از همگنان در دامن كوه قوي پيكر

                           )14-از اين اوستا(      ...دو دلجو مهربان با هم 
  . موارد اشاره كردميتوان به اينزمينة داستانپردازي   درگيريهاي اخوان از فردوسي بهرهاز مهمترين 

 اخـوان در مـوارد متعـددي از جملـه شـعر             ،بيان مقاصد و اهداف خود در قالب داسـتان         -
در قالب داستان فضا و جو حاكم را توصـيف         ... زمستان،آخر شاهنامه،قصه شهر سنگستان و    

  .همانگونه كه فردوسي در خلال داستانها، حكمت و سياست را نيز مطرح ميكند ميكند ،
نكتـة   پـردازي مـشاهده كـرد ؛       گر فردوسي واخوان را ميتوان در شـيوة شخـصيت         تشابه دي 

علق به  درخور توجه در باب قهرمانان شاهنامه تنوع تيپولوژيك آنان است؛ يعني قهرمانان مت            
از شـاهان و شـاهزادگان گرفتـه تـا موبـدان و پزشـكان و        . نـد گروههاي گونـاگون اجتماعي   

ايــن تنــوع تيپولوژيــك، در  ).247:1373ســرامي،(ننوازنــدگان و حتــي خــواليگران و پيكــا
از كارگراني كـه مـشغول جـاده سـازي ميـان            : شخصيتهاي آثار اخوان نيز به چشم ميخورد      
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گرفته تا مير فخرا سلمكي     » مرد و مركب  «شهرها هستند و مرد روستايي و همسرش در شعر        
  .آخوند و روحاني كه در زندان قصر، زنداني است

هـاي   تـشابه ديگـر منظومـه      در جهت زنده و پويا جلـوه دادن داسـتان،          استفاده از توصيف    
يكي از شگردهاي گفتاري فردوسي در جهت زنده و پويـا            داستاني اخوان با شاهنامه است؛    

جلوه دادن داستان، توصيف اجزاي گوناگون داسـتان اسـت، ايـن توصـيفات گـاه از زبـان                   
توصيفات شـاهنامه، عـلاوه بـر        يرد؛فردوسي و گاه از زبان شخصيتهاي داستان صورت ميگ        

 تـرين و    يكـه طبيع ـ  (شامل وصف افراد و پهلوانـان، وصـف كردارهـا          وصف زمان و مكان،   
ــي ــف     جزئ ــر وص ــت نظي ــاهنامه اس ــيفات ش ــرين، توص ــتم بـ ـ ت ــداختن رس سوي  تيران
  :نيز ميشود) 196و197، 4،جشاهنامه(اشكبوس

  :گونه توصيف ميكندسهراب را اين. اي كه براي كاووس مينويسد گژدهم در نامه
 يكـــي پهلـــواني بـــه پـــيش انـــدرون    
 ببـــــالا ز ســـــرو ســـــهي برترســـــت
 بـــرش چـــون بـــر پيـــل و بـــالاش بـــرز
 چـــو شمـــشير هنـــدي بچنـــگ آيـــدش 

    
  

ــزون      ــد فـ ــالش ده و دو نباشـ ــه سـ  كـ
 ســتچــو خورشــيد تابــان بــدو پيكر   

ــرز    ــت و گ ــان دس ــسي را چن ــدم ك  ندي
ــدش  ــگ آيــ ــوه تنــ ــا و از كــ  ز دريــ

  )191-2شاهنامه،(
 توصيف در راستاي پردازش داسـتان اسـتفاده         زار در بسياري از اشعار خود، از اب       اخوان نيز، 

گيري از توصيف در اشـعار خـود، فـضايي داسـتاني و روايـي                كرده است و در واقع با بهره      
  :ايجاد ميكند

  : است» منظومة شكار«هاي كاربرد توصيف در اشعار اخوان ترين نمونه يكي از برجسته
  و جست  خروشيد تير!زد شعله برق و شرق

  نشنيده و شنيده گوزن اين صدا،كه تير
  از شانه اش فرو شد و در پهلويش نشست

  آن ديگران گريزان، لرزان، دوان چو باد
  هريك شتابناك رهي را گرفته پيش

  لختي سكوت همنفسِ دره گشت و باز
  )191-شكار-زمستان(                  و مرغ و زنجره برداشت ساز خويش غوك  هر
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 يكي ديگر از نكات در خور توجه درمقايسة شـاهنامه و آثـار اخـوان مـضامين وپنـدارهاي                  
  .ست كه در ادامه به برخي از آنها اشاره ميكنيممشترك حاكم بر اين اشعار

  : مرگ-1
سـت  است؛ از نظر فردوسي مرگ، مقدر     » مرگ« هاي شاهنامه  ترين درونمايه  يكي از برجسته  

  :يزدنميتواند از آن بگر و كسي
ــان   ــي گمـ ــدت بـ ــرگ آيـ ــرانجام مـ  سـ

  

 )255-7شـاهنامه (اگر تيره اي گر چراغ جهان       
  

منظومـة شـكار او،     ماية حاكم بر     درون  اخوان نيز هست،   هيكي از مقولات مورد توج    » مرگ«
  .گير كننده به سراغ انسان ميايداي ناگهاني و غافل گونهاست كه ب» مرگ«
  :پايداري و ابهام كار جهان نا-2

ست سراي سپنجي گاه به آدمي گنج ميبخشد و گاه رنج و هشدار ميدهد كه               معتقدفردوسي  
  :هيچ چيز جهان قابل اعتماد و دل بستن نيست

 چنـــين اســـت كـــردار چـــرخ بلنـــد    
 گهـــي گـــنج بيـــنم از او گـــاه رنـــج    

  

ــد     ــپنچي مبنــ ــراي ســ ــدر ســ  دل انــ
  )430-8شـاهنامه (برآيد به ما بر سـراي سـپنج       

  

سـت هـيچ چيـز در جهـان         ناپايدار و مبهم ميداند و معتقد      اخوان هم، جهان و كار جهان را      
  :پايدار و ماندگار نيست

  رنج گدا و ناله و نفرينش
  )117-در حياط كوچك پاييز در زندان(     يا عيش پادشاست كه ميداند؟
  :اخوان در ارغنون مي گويد

نـه سـرود و    ام كه نه صدا، پنجاه و چند بار هي مكرر گفته    ] صدا؟يا خدا؟ [من در آن قطعه     «
  )260: 1386اخوان ،(».مطلقاً هيچ نميماند از هيچ كس و هيچ چيزنه هيچ هيچ 

  : ايران دوستي و ميهن پرستي- 3
عنـوان  داستانهاي شاهنامه مطـرح ميـشود ب      ست كه در مواردي در پس       دوستي مضموني  ايران

فتـه  مثال، رستم در جنگي كه براي حفاظت و حمايت از ايران و تخت پادشاهي صورت گر         
يكـي از مـضامين آثـار       )،داستان سهراب 2رك،شاهنامه،ج.(است فرزندش سهراب را ميكشد    

اخوان نيز، ايران دوستي است؛ او خود، در كتاب ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم، چنـين                   
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حـق شـناس   . من ميگويم ايران ديروز و امروز را دوست دارم، حـب الـوطن دارم        « :ميگويد
    160 :1385اخوان،( ».رزندان بزرگش هستممادرم، خاكم، سرزمينم وف

ــت دارم    ــر دوس ــيچ اگ ــان ه ــوچ جه  ز پ
ــا  ــرا اي كهــــن پيــــرِ جاويــــد برنــ  تــ
ــران   ــه ايــ ــه، ديرينــ ــرا اي گرانمايــ  تــ

  

ــت دارم     ــر دوس ــوم و ب ــن ب ــرا، اي كه  ت
  تـــرا دوســـت دارم، اگـــر دوســـت دارم

  )157-همان(ترا اي گرامي گهر دوست دارم
  
  

  
  :نتيجه 

ايـن تـشابهات ناشـي از        . وجـود دارد   ئـي  هانامة فردوسـي مـشابهت    ميان آثار اخـوان و شـاه      
 ـ        تأثير  شـاهنامه   ويژه سـبك حماسـي شـاهنامه اسـت؛        پذيري اخوان از سـبك خراسـاني و ب

لغوي، صرفي و نحوي، ادبي و تلميحات برآثـار اخـوان تأثيرگـذار             درسطوح مختلف آوايي،  
  .بوده است

اسـاطيري شـاهنامه بـه همـراه         و  حماسيهاي  فراواني اشارات اخوان به شخصيتها و داستان      
لحن حماسي و بيان روايي او در بـسياري از اشـعارش بيـانگر علاقـه و دلبـستگي وي بـه                      

چند هرگز نميتوان مدعي برابري توانمنديهاي فردوسي        هر فردوسي و سبك شاعري اوست؛    
ان در  و اخوان شد و اين دو شاعر را همسنگ يكديگر پنداشت اما ميتوان گفت به حق اخو                

  .  كرده استكوششپيروي از سبك خراساني و شاهنامه فردوسي 
  

  :فهرست منابع 
  .انتشارات معين:،تفضلي،احمد،كتاب پنجم دينكرد،تهران)1386(آموزگار،ژاله.1
  .نشر زمستان:،آخر شاهنامه،تهران)1385(اخوان ثالث،مهدي.2
  .نشر زمستان:،از اين اوستا،تهران)1386(-----------.3 
  .نشر زمستان:،ترا اي كهن و بوم بر دوست دارم،تهران)1385(----------.4
  .نشر زمستان:،زمستان،تهران)1386(-----------.5
در حياط كوچك پاييز در زندان،زندگي مي گويد اما باز          (،سه كتاب )1386(-----------.6

  .نشر زمستان:تهران)بايد زيست، دوزخ اما سرد
  .نشر زمستان:ان،ارغنون،تهر)1386(----------.7



                                                       89 پائيز – 9ي در پي  شماره پ–سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 90

                                          

  

  .ج2انتشارات زوار،:،سبك شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي،تهران)1381(بهار،محمدتقي. 8
  .نشرچشمه:،از اسطوره تا تاريخ،تهران)1377(بهار،مهرداد. 9

انتـشارات دانـشگاه    ،به كوشش بهـرام فـره وشي،تهران،      ، ويسپرد )1357(پورداوود،ابراهيم  .10
  .تهران

  .ج2 انتشارات اساطير، :،يشت ها، تهران)1377(-----------11
  .نتشارات توسا:،مينوي خرد،تهران)1364(تفضلي،احمد.12
،نقد تطبيقي اديان واساطير در شاهنامة فردوسي،خمسة نظامي و منطق          )1385(زمردي،حميرا.13

  .انتشارات زوار: تهرانالطيرعطار،
ــرامي،قدمعلي. 14 ــار  )1373(س ــج خ ــا رن ــل ت ــگ گ ــي د (،از رن ــكل شناس ــتانهاي ش اس

  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي:ران،ته)شاهنامه
  .نشر آگاه:،تهران،صور خيال در شعر فارسي)1383(شفيعي كدكني،محمد رضا.15
  . انتشارات فردوس:، تهران،سبك شناسي شعر)1382(شميسا،سيروس.16
  . نشر ميترا:تهران، كليات سبك شناسي،)1384(----------17
،شاهنامة فردوسي،براساس چاپ مسكو به كوشش دكتـر سـعيد          )1384(فردوسي،ابوالقاسم. 18

  .ج9 نشر قطره،:حميديان،تهران
  .انتشارات توس:،تهران،ترجمة مهرداد بهار،بندهش)1369(فرنبغ دادگي.19
  .نشر ناشران:،تهران)دي اخوان ثالثيادنامه مه(،باغ بي برگي)1370(كاخي،مرتضي. 20

بررسي مختصات سبكي شـعر     (ساني درشعر فارسي  ،سبك خرا )بي تا (محجوب،محمدجعفر.21 
  . انتشارات فردوس:تهران)فارسي

  .موسسةمطالعات وتحقيقات فرهنگي:،روايت پهلوي،تهران)1367(مير فخرايي،مهشيد.22
، فرهنــگ اســاطير و اشــارات داســتاني در ادبيــات     )1369(ياحقي،محمــد جعفــر .23

  .انتشارات سروش:،تهرانفارسي
  


